او روشن ضمیر است 


"این مردی 7 ۱ ن "تمامشان قلابی هستند و نظام 
طبقاتی هند و فقر آن گواه هستند." حالا من چهار سال است که 
مشرف شده ام و او سالک نیست. چه اتفاقی افتاد؟ 


آنترریتوراج ۳۲۲۵ ۸2۲ , همسرت خیلی زود مرا تخشیص 
داده بود. با دیدن تصوير او گفت, "این مردی روشن ضمیر است؛ " و او 
در همانجا ایستاد. او به خودش زحمت نداد که بفهمد اشراق یعنی چه. 
اکر اهدریافتة:بود که تتخصی به آنشتراق. دسیده. بایند می آهتده ذدسست 
صا اش ای رو سا 


الوده است. 


تو انتقاد کردی گفتی, "تمامشان قلابی‌هستند" , و 9099.9 حق با 
تو است , " و نظام طبقاتی هند و فقر آن گواه هستند." اين نه ز 
صددرصد درست است. اینک می گویی, " حالا من چهار سال است که 
گفتی که در وجودت یک علامت سوال شد. جمله ی او یک نقطه ی 
پایانی بود. "این مردی روشن ضمیر است." و تمام شد! ولی تو انتقاد 
کردی: "تمامشان قلابی هستند و نظام طبقاتی هند و فقر آن گواه 
هستند." 


این در تو یک علامت سوال شد. زیرا: نو جمله اعپسیار بدبینانه و 
منفی به کار برده بودی. می خواستی بیایی و ببینی که آیا آن جمله ات 
در مورد من درست بوده یا نبوده. همان علامت سوال تو را به اینجا 
آور ده او سوالی نداشته. با بودن با من تو در افتو ای که یک دهم 
درصد امکانش هست که مردی به اشراق برسد و به آگاهي بیدار دست 
بیابد و او سبب فقر و نظام طبقاتی هند نباشد, بلکه با آن بچنگد و به 
سبب این جنگ هم در رنج باشد. 


تو خبر نداری که من چه تعداد احضاریه از چه تعداد دادگاه 
دریافت می کنم... که احساسات مذهبی‌شخصی جرٍ حه دار شده 
است و من باید به دادگاهی در بنگال بروم ویابه شمال هند و یا به 
هیماچال پرادش بروم! در تمام اي ن سی سال, همان مردمی که سعی 
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داشته ام آنان را بیدار کنم و بگویم شما بی جهت از این نظام طبقاتی 
رنج میبرید. برعلیه آن عصیان کنید! 

این ها همان مردمی هستند که بارها سعی‌داشته اند مرا به قتل 
برسانند. آنان جلسات دیدار مرا مختل کرده اند و به من سنگ زده اند 
اجازه عحرکت نمی دادند تا وقتیکه مرا از آن بیرون ني ندازند! همان 
مردم فقیری که شرطیشده اند. . آنان از شرطی شدگی هایشان رنج 
می برند و من برعلیه این شرطی شدگی ها می جنگم؛ قاتا ندمت 
پندارند که من با آنان می جنگم! 

من به طرفداری از آنان و علیه شرطی شدگی هایشان مبارزه می 
کنم, ولی آنان چنان با این شرطی شدگی ها هویت گرفته اند که 
تقرٍ با غیرممکن است که آنان را از اين تمایز آگاه کرد: که شرطی 
شدکی ها .شسمصاء شسما نیستید. و هي چکس توسط تولدش یک 
تزاهمر ن تیسشت بیان دانشانی قدیمی وزیا افتادم:د .ی از بزرکان 
اپانیشادی اودالاک»0۵101] نام دارد. 

پدرش او را به یک دانش‌گاه در جنگل فرستاد: جایی که 
آموزگاران همگی فرزانگان هستند و مراقبه تعلیم اساسی است. وقتی 
اودالاک پس از ده دوازده سال به خانه برگشت., پدرش که دانشمندی 
ههور ره نود ام رادید کمفی اب موف ار هی شترا 
فرار کرد. 


هخشترتری پزشنید: اجه می کین ۱ سرت دادم ای ندز کین :۷ 
نمی توانم با 0 رو شوم و بعلاوه نمي توانم به او اجازه بدهم که 
پاعمرا لمس کند به نظر خیلی‌ناجور می آید. او واقعاً یک براهمین شده 
صطه۴ منبع غاييی حیات است. "من فقط 7 ۹ ی ی 
براهمین هستم؛ او آن را کسب کرده است. اگر پای مرا لمس نکندء 
ای ن عجیب خواهد بود و اگر پاعم را لمس بکند. بازهم عجیب خواهد 
بو پس بهتر است که من فرار کنم. من تو را تنها نمی گذارم پسرت 
بازگشته است. 

من فقط وقتوبه خانه برمی کردم که هن نی ز یک برآهمین ده 
باشم و نه فقط توسط تولدم, بلکه با تجربه ام, با دربافت و تشخیص 
شودم. " هیچکس براهمین زاده نشسده است و هیچکس جنگاور زاده 
نشده و هیچکس یک شوردرا 072 , | نجس به دنیا نیامده است . 
فقر در این کشور به ايٍ ن دلي ل وجود دارد که مذاهب این کشور به 
فقرا تسلی داده اند. درست همانگونه که به فقرای سا ر کشورها 
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تسلی داده اند. توجیهات آنان شاید متفاوت باشد ولی نتیجه ی نهایی 
همان تسلی دادن است: فقر شما چیز بدی نیست؛ اکز بتوانید صبورانه 
این زاون آتش را بگذرانید, در آخرت میلیون ها بار باداش خواهید 
گرفت! 


پس وقتین زد من آمدی, مردی روشن ضمیر را یافتی که با 
تعارٍ ف تو سازگار نبود. نمی توانی به من بگویی که من مسئول نظام 
طبقاتی در هند هستم و نمی توانی مرا مسئول فقر در هندوستان 
بخوانی اد ارت ورن زا عوحم کی وال و یط ول 
شد و تو یک سالک يا یی زاثر شدیتا حقیقتی را دریابی که فرد را به 
د رای مرش بت تین نی در ی ی و 
اف ۱ ۱ ۳ ۱ او[ 
کمکی نخواهد کرد. ولیر او نوعی حساسیت و نوعی‌هشیاری دارد. 
هرچقدر هم که اندک. اگر عاشق او هستی, فقط خودت طی طریق 
نکن وتیل کم کرنرت وارد طریف تسیود این به بازگشت او کمک 
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فرزندت باشد و شاید شوهرت باشد که عاشق او باشی. عشق تو فقط 
یک واژه است. . اگر نتوانی یک انگیزش و یک تشنگی برای حقیقت نثار 
او کنی. خه خی دیکر هی توانن یه آو نبختتیی ؟ 


از همسرت دعوت کن. اگر او توانسته باشد مرا در تصویرم 
تشخیص دهد, هرامکانی هست که بتواند با نگاه کردن به چشمانم مرا 
تشخیص دهد. فقط به او حسودی نکن! او عاشق من خواهد شد؛ تو 


۷۷۷۷۷. 


